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شخصیت های داستان ها و رمان های ناتورالیستی ریشه هر 
اتفاقی را در طبیعت می دانند، نه در آسمان. نگاه آنها به زمین 

است، آن هم زمینی سراسر منفعل که اتفاقاتش را به  گونه ای 
جبری بر سر انسان هایش آوار می کند

زولا اعتقاد داشت 
همان طور که 

مبنای دانشمندان، 
طبیعت و علوم 

طبیعی است، 
نویسندگان و 

شاعران نیز باید با 
نگرشی معطوف به 
طبیعت و واقعیات 

عینی آثارشان 
را بیافرینند. 

ناتورالیست ها 
اعتقاد دارند 

هر وضعیت یا 
هر شخصیتی 

که در داستان 
توصیف می شود، 
می بایست قانون 

بنیادین در طبیعت 
را به نمایش بگذارد 

و ثابت کند

درباره چه کسانی است؟
شـــخصیت ها افـــراد فرودســـت جامعـــه هســـتند؛ 
شـــخصیت های ناتورالیســـتی اغلـــب افـــرادی 
بی ســـواد، ســـطح پایین، حاشیه نشـــین، محروم، 
فقیـــر و حتـــی تبهـــکار، منحـــرف و آس وپاس انـــد. 
خانم راکن بـــا اندک میراثی که دارد همراه پســـرش 
»کامی« که پســـری اســـت کم بنیه و اغلـــب بیمار که 
تربیت اجتماعی درســـت  و حســـابی ای هم نشـــده 
و بـــرادرزاده اش »ترز« کـــه دختری اســـت پرانرژی، 
ولـــی بداقبـــال در پی یافتن کســـب وکار و داشـــتن 
زندگـــی  اجتماعی نرمـــال راهی پاریس می شـــوند. 
در آنجـــا بـــه  زور خانـــه و مغـــازه ای درب  و داغـــون 
برای خودشـــان دســـت  و پا می کنند و در ســـکون و 
پلشـــتی کوچه ای تنگ و باریک و چرک به زندگی ای 
یکنواخـــت می پردازنـــد. توصیف هـــای جزءنگرانه 
زولا از ایـــن محلـــه، کوچه و خانه بســـیار خواندنی و 
تصویری اســـت. حتی شـــخصیت رولان هم با اینکه 
جوانـــی اســـت تنومنـــد و خوش قدوبـــالا در فقـــر و 
فلاکتی عمیق دســـت  و پا می زند. شـــخصیت های 
ناتورالیســـت قربانی وضعیتی هستند که خودشان 
نقشـــی در به وجود آوردنش نداشته اند؛ کامی مدام 
بیمـــار اســـت و رنجـــور، ترز کـــه ذاتاً دختری اســـت 
پرشـــور و بی آنکـــه بخواهـــد، در موقعیتـــی گرفتـــار 

شـــده که چاره ای جز ازدواج با کامـــی برایش نمانده 
اســـت. او سرنوشـــت خـــود را پذیرفتـــه و بی هیـــچ 
تلاشی ساکت پشت پیشـــخوان مغازه خرازی شان 
می نشـــیند و فقط نگاه می کند! حتـــی رولان هم که 
قابلیت های فیزیکی بســـیاری دارد تلاشی در جهت 
تغییر وضعیت معیشـــتی خودش نمی کند و با تکیه 
بر شـــهوتش، چشـــمش به زندگی دیگران اســـت!

انسان را چگونه می بینند؟
در داســـتان های ناتورالیســـتی، انســـان فروکاســـته 
می شـــود به غرایـــز و رانه هـــای درونـــی و تأثیـــر محیط 
و رانه هـــای بیرونـــی؛ شـــخصیت های رمان تـــرز راکن 
گرایـــش اخلاقـــی مثبتی ندارنـــد، تمام زندگی شـــب و 
روز آنها تقلیل یافته اســـت به زیســـتن در شـــرایطی که 
دارند، بی اینکه هیچ گونه تلاشـــی برای تغییر آن کنند. 
آنها مقصـــد متعالـــی ای ندارنـــد، در پی کســـب درآمد 
یا تحصیل کردن به  منظور پیشـــرفت شـــغلی و دســـته 
اجتماعی شـــان نیســـتند، در پی کســـب اخـــلاق نیکو 
نیســـتند، در پی حتی تغییر ظاهری محل زندگی شان 
نیســـتند که در چرکی و دوده و خرابی غرق شده است.

نسبت آنها با خرق عادت چیست؟
داســـتان های ناتورالیســـتی عـــاری  از جلوه هـــای 

ماوراءالطبیعی هستند؛ شـــخصیت های داستان ها 
و رمان هـــای ناتورالیســـتی ریشـــه هـــر اتفاقـــی را در 
طبیعت می دانند، نه در آســـمان. نـــگاه آنها به زمین 
اســـت، آن هم زمینی سراســـر منفعل که اتفاقاتش را 
به گونه ای جبری بر ســـر انســـان هایش آوار می کند. 
شـــخصیت های رمان ترز راکن هیچ اعتقاد دینی ای 
ندارند، در هیچ قســـمتی از زندگی شـــان دســـت به 
دعـــا بلنـــد نمی کنند، حتـــی عذاب  وجدان ناشـــی 
از جنایتـــی که در داســـتان رخ می دهد، آنهـــا را وادار 
نمی کنـــد که بـــه عبادتگاهی برونـــد و عبادتی کنند.

چگونه می نویسند؟
نویسنده ناتورالیســـتی، موعظه و تفسیر نمی کند. 
امیل زولا بی هیـــچ هیجانی فقـــط روایت می کند، 
آن هـــم روایـــت از رویـــدادی فجیـــع و دلخـــراش، 
بی اینکه نظر و تفســـیری احساسی و از سر دلسوزی 
در روایت راوی بگنجاند. ترز و لوران با اینکه نقشی 
اساســـی در ماجرایـــی کـــه در طرح کتـــاب دخیل 
اســـت دارند، امـــا به  گونـــه ای روایت می شـــوند که 

خواننده لحظـــه ای بر آنها دل نمی ســـوزاند.

یک بار دیگر انسان را چگونه می بینند؟
هویـــت و اعمـــال شـــخصیت های داســـتان های 

ناتورالیســـت بـــه ژنتیـــک و تـــوارث پیونـــد دارد. در 
واقع مکتـــب ناتورالیســـم بســـیار متأثـــر از عقاید 
داروین بود )تلاقـــی عقاید، دارویـــن و زولا هم دوره 
بودند.( تـــرز بی اینکه بخواهد بی  خانـــواده و فقیر 
اســـت، در واقع ارثیه او همان فقر و فلاکت ناشـــی 
از بی خانوادگـــی اش اســـت. کامی حتـــی از لحاظ 
جســـمی نیز درگیـــر بیمـــاری ای ژنتیکـــی و موروثی 
اســـت، گویی جبر فیزیکی او در تلخی و جبر روزگار 
و اتفاقاتی کـــه روزگار به  اجبار برایـــش تدارک دیده 
دخیـــل اســـت. لـــوران بنا بـــه خلق وخویـــی که در 
پیـــش گرفته از خانـــواده پدری اش رانـــده و از ارث 

محروم شـــده است.
حیوانـــی بودن طبـــع انســـانی؛ در آثار ناتورالیســـم 
گویـــی انســـان ها بویـــی از انســـانیت نبرده انـــد. 
زولا می گوید:»وضـــع مزاجـــی اشـــخاص را مطالعه 
کنیـــم، نه اخـــلاق و عـــادات آنهـــا را... آدم هـــا زیر 
فرمان اعصاب و خونشـــان قـــرار دارنـــد...« روابط 
شـــخصیت های رمان تـــرز راکن بر پایه جسمشـــان 
اســـت. آنهـــا عـــاری از احســـاس و عشـــق و فضایل 
اخلاقـــی و تنها بـــر مبنای غرایـــز فیزیکـــی کنار هم 
زیســـتی حیوانی دارنـــد. آنها به  راحتـــی خیانت آن 
دیگری را تاب می آورند. لوران درگیری احساسی ای 
نســـبت به زنان زندگی اش ندارد. حـــالات روحی به  
وضوح افســـرده ترز بـــرای خانم راکـــن و کامی اصلاً 
اهمیتی نـــدارد. میهمانی های شـــبانه آنهـــا با چند 
دوســـت و همسایه شـــان تنهـــا عادتی برای به ســـر 
کردن روزمرگی هایشـــان است و نه پیوندی انسانی. 
در ایـــن یادداشـــت کوتـــاه بـــه برخـــی ویژگی هـــای 
مکتـــب ناتورالیســـم پرداختـــم. منبع مـــن در این 
یادداشـــت کتاب داســـتان کوتاه در ایران، اثر »دکتر 

حســـین پاینده« نشـــر نیلوفـــر بود. رمـــان ترز 
راکن اثری است بسیار خواندنی، پرتعلیق، 

بـــا توصیفاتـــی جزءنگرانـــه که کلاســـیک 
بـــودن روایـــت حتی بـــرای ایـــن زمانه هم 
جـــذاب و خواندنی اســـت. رمـــان از طرف 

نشـــر فرهنگ معاصر منتشـــر شـــده است. 
بی شـــک نیمـــی از جذابیت قلـــم زولا به مدد 

ترجمه بســـیار خوب و فاخر محمد نجابتی، 
مترجم کتاب اســـت کـــه به خوبی 

از پـــس توصیف هـــای دقیق 
زولا برآمده اســـت.

رمان »ترز راکن« و آغشتگی اش به  »ناتورالیسم«

به زمین نگاه  کن!

امیـــل زولا پـــدر جنبـــش ناتورالیســـم اســـت. 
زولا اعتقـــاد داشـــت همان طـــور کـــه مبنـــای 
دانشـــمندان، طبیعـــت و علـــوم طبیعی اســـت، 
نویســـندگان و شـــاعران نیـــز بایـــد بـــا نگرشـــی 
عینـــی  ت  قعیـــا ا و و  طبیعـــت  بـــه  ف  معطـــو
آثارشـــان را بیافریننـــد. ناتورالیســـت ها اعتقـــاد 
دارنـــد هـــر وضعیـــت یـــا هـــر شـــخصیتی کـــه در 
داســـتان توصیـــف می شـــود، می بایســـت قانون 

بنیادیـــن در طبیعـــت را بـــه نمایـــش بگـــذارد و 
ثابـــت کنـــد. زولا معتقـــد بود بـــه  جای تشـــریح 
وضـــع جســـمی و روحـــی قهرمانـــان بایـــد وضع 
مزاجـــی و فیزیولوژیـــک آنـــان را توضیـــح داد تـــا 
علت اعمال ایشـــان روشـــن شـــود. ناتورالیســـم 
گویـــی قیامـــی اســـت علیـــه تمـــام قراردادهای 
اخلاقی گذشـــته. در جنبش ناتورالیســـم عشق 
تنـــزل پیـــدا می کند بـــه روابـــط غریـــزی، نگاه ها 

از آســـمان بـــه زمیـــن می افتـــد، اعتقـــاد قلبی و 
بـــاور دینی بـــه خرافه تعبیر می شـــود و مســـائلی 
از ایـــن دســـت. بیـــن اهالـــی ادبیـــات معـــروف 
اســـت کـــه اگـــر بیـــل در نـــگاه رئالیســـت ها یک 
بیـــل اســـت، در نـــگاه ناتورالیســـت ها »کج بیل 
فرســـوده لعنتـــی« اســـت! در ایـــن یادداشـــت با 
برشـــمردن ویژگی هـــای ناتورالیســـم به بررســـی 
اثر درخشـــان امیل زولا، »تـِــرزِ راکن« پرداخته ام.

الهام اشرفی
نویسنده

امیل زولا از 
سردرمداران 

ناتورالیسم ادبی بود

یک نقاشی ناتورالیستی


